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 همه‌ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 هرگونه استفاده‏ از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در 

قالب بخش‌هایی از آن مجاز است.



این لب‌های  و  تیز  این کله‌ی تخم‌مرغی و چشم‌های  نمی‌شود 
ترد و شکننده را از تاریخ ادبیات دنیا حذف کرد. نمی‌توان شاعر 
بود و نمایش‌های  تئاتر  بود و شکسپیر نخواند. نمی‌توان عاشق 
جای  حتماً  دنیا  شکسپیر  بدون  ندید.  صحنه  روی  را  شکسپیر 
به‌دردنخوری بود. اگر او نبود، آن زنان عاشق و بی‌پروا، آن مردان 
غمگین و سودازده، آن دلقک‌های همیشه‌خندان فهمیده، آن 
را  تاریکی  دل  از  روشن  به صحنه‌ی  خیره‌شدن  لحظات عمیق 

دیگر کجا می‌شد پیدا کرد؟
کیرا  آ ساخته‌اند.  فیلم‌  کلی  شکسپیر  نمایشنامه‌های  از  تازه 
کوراساوا با فیلم‌ سریر خون، گریگوری کوزینتسف با فیلم هملت، 
کِنِت برانا با هنری پنجم، فرانکو زِفیرِلی با فیلم رومئو و ژولیت و 
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از خیل عظیم  تا  تنها چند  کارتون شیرشاه،  با  آلِرس  راجر  حتی 
اقتباس  شکسپیر  نمایشنامه‌های  از  که  هستند  سینماگرهایی 

سینمایی کرده‌اند.
بدون  را  امروزی  رمان‌های  و  داستان‌ها  از  خیلی  دیگر  حالا 
ارجاع‌دادن به شخصیت‌ها و تم‌های شکسپیر نمی‌توان فهمید. 
کاپیتان آهب رمان موبی‌دیک اثر هرمان ملویل از جنس مردان 

بدفرجامی چون مکبث است. 
اما از زندگی خود شکسپیر هیچ‌کس چیز زیادی نمی‌داند. گویا 
در 26 آوریل 1564 در شهر استراتفورد انگلستان پسری به دنیا 
آمده که کودکی و نوجوانی چندان دل‌پذیری نداشته است. خیلی 
زود ترک تحصیل می‌کند و مشغول کار می‌شود و در هجده‌‌سالگی 
هم ازدواج می‌کند. بعد هم صاحب سه بچه‌ی قد‌و‌نیم‌قد می‌شود. 
مقابل  در  بچه‌ها  این  شکم  سیر‌کردن  و  تر‌و‌خشک‌کردن  البته 
گفته‌اند  آن‌طور که  به حساب می‌آیند.  بعدی‌اش هیچ  گرفتاری 
شکار  استراتفورد  کله‌گنده‌های  از  یکی  شکارگاه  در  شکسپیر 

کند  فرار  این شهر  از  لو می‌رود مجبور می‌شود  و چون  می‌کند 
کار  تماشاخانه‌های شهر مشغول  در  آن‌جا هم  برود.  لندن  به  و 
بازیگری هم می‌کند.  و  نوشتن  به  اما هم‌زمان شروع  می‌شود، 
از  و  می‌زند  هم  به  شهرتی  خودش  برای  که  نمی‌کشد  طولی 
فلاکت نجات پیدا می‌کند. از دهه‌ی سوم زندگی‌اش به‌بعد ده‌ها 
نمایشنامه و شعر می‌‌نویسد و در تماشاخانه‌های لندن مخصوصاً 
در تماشاخانه‌ی گلوب که سهام‌دار آن هم بود کارگردانی می‌کند.
او سال‌ها بعد به استراتفورد برگشت و همان‌جا در 25 آوریل 

1616، در سن پنجاه‌و‌سه‌سالگی درگذشت.
شعر.  تعدادی  و  است  نوشته  نمایشنامه  سی‌و‌هفت  شکسپیر 
نمایشنامه‌های او را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد: تراژدی‌ها، 

کمدی‌ها و آثار تاریخی.
تراژدی‌هـا نمایشـنامه‌هایی هسـتند کـه سرگذشـت غم‌انگیـز 
و عبرت‌آمـوز یـک یـا چند شـخصیت معمـولًا والامقـام را نمایش 
می‌دهنـد. ایـن شـخصیت‌ها هیچ‌کـدام عاقبت‌به‌خیر نمی‌شـوند. 
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اصـل تراژدی به سـنت نمایش‌هـای یونان باسـتان برمی‌گردد. از 
نمایشـنامه‌نویس‌هایی مثـل سـوفوکل و اوریپیـد کـه قرن‌هـا قبل 
از میالد مسـیح زندگـی می‌کرده‌انـد چندیـن تـراژدی باقـی مانده 

است.
در  دارند.  باستان  یونان  در  ریشه  هم  کمدی  نمایش‌های  اما 
اصلی  آدم‌های عادی شخصیت‌های  معمولًا  که  نمایش‌ها  این 
آن‌ها هستند اتفاقات خنده‌داری می‌افتد که ناشی از اشتباهات 
هم  تماشاگر  انسان‌هاست.  احمقانه‌ی  ویژگی‌های  یا  غیر‌عمد 
موقع دیدن این آثار خیالش راحت است که قهرمان‌های داستان 
آریستوفان و  پایان خوش دارد.  به مراد دلشان می‌رسند و قصه 

مِناندِر از کمدی‌نویس‌های یونان باستان بوده‌اند.
نمایشنامه‌های تاریخی شکسپیر هم بر مبنای وقایع واقعی تاریخ 
هنری  و  ریچارد سوم  مثل  نمایشنامه‌هایی  نوشته شده‌اند.  اروپا 
هشتم که هنوز هم بسیار محبوب هستند و در تماشاخانه‌های 

دنیا اجرا می‌شوند.

ما در مجموعه‌ی شکسـپیر خنـدان کمدی‌ها و در مجموعه‌ی 
شکسـپیر گریـان تراژدی‌هـای شکسـپیر را بـه قصه‌هایـی روان 
سـاختار  سـیدعلی‌اکبر  سـیدنوید  کرده‌ایـم.  تبدیـل  خواندنـی  و 
دیالوگ‌محـور نمایشـنامه‌ها را تغییـر داده، امـا اصـل ماجراهـا و 
شـخصیت‌های اصلـی را حفظ کرده اسـت. در‌ضمـن تصویرهای 
ایـن کتاب‌هـا هـم اثـر یـک نقـاش درجـه‌ی یـک بـه نـام فرانـک 
هـاوارد اسـت کـه در قـرن نوزدهـم نمایشـنامه‌های شکسـپیر را 
تصویرگری کرده اسـت. او تا سـال 1833 تصویرگری مجموعه‌ی 
آثـار شکسـپیر را کامـل کرد و اسـم آن را هم گذاشـت: جوهره‌ی 

نمایشـنامه‌های شکسـپیر.
امیدواریم از خواندن این مجموعه کتاب آن‌قدر خوشتان بیاید 
که اراده کنید و بروید سراغ اصل نمایشنامه‌های شکسپیر. به قول 

شکسپیر: جسم ما باغ است و اراده‌ی ما باغبان.
علی بخشی �





شکسپیر خندان/4 16

1
دختری که چشم‌هاش از اشک خیس بود، صورتش 

را در بالش فروبرد و گفت: »قانون! قانون آتن! حق 

کهن آتنی‌ها! قانون آتن این رو می‌گه! قانون آتن 

اون رو می‌گه! قانون لعنتی مسخره!«

و با مشت روی تخت کوبید.

»چی شده خانوم؟ جونم به لبم رسید. خواهش می‌کنم به من 

بگین بانوهرمیا1، آخه چرا این‌قدر گریه می‌کنین؟«

هرمیا گفت: »دیگه چی می‌خواستی بشه؟ محکوم شده‌ام تا 

آخر عمر با هیچ مردی ازدواج نکنم. محکوم شده‌ام مثل یک 

1. Hermia
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راهبه لباس سیاه بپوشم و چشم بدوزم به ماه و سرودهای مقدس 

بخونم.«

ندیمه‌اش بافه‌ی گیس‌های هرمیا را که به شاخه‌گندمی شبیه 

بود، در دست‌هاش گرفت و پشت گردنش را نوازش کرد.

»آخه چرا خانوم؟«

هرمیا همان‌طور که اشک‌هاش را پاک می‌کرد، گفت: »به‌خاطر 

قانون احمقانه‌ی آتنی‌ها. به‌خاطر اینکه عاشق شده‌ام. به‌خاطر 

هزارجور کوفت و زهرمِار حقوقِ کهنِ پدران آتنی. به‌خاطر...«

و دوباره سرش را در بالش فروکرد و شقیقه‌هاش را با دست 

فشار داد.

از  پرَپرَشده‌ی بنفشه را  ندیمه‌اش همان‌طور که گلبرگ‌های 

روی تخت می‌چید، گفت: »پدرتون قبول نکردن پس؟«

»پدرم چی رو قبول می‌کنه که این رو قبول کنه؟ آخه اون 

چه می‌فهمه از عشق؟ پاش رو کرده تو یک کفش که من با اون 

مردک...«

حرفش ناتمام ماند. سنگ‌ریزه‌ی کوچکی هوا را شکافت و از 

پنجره روی سنگ‌های کف اتاق نشست. هرمیا سراسیمه صورتش 

را با آستین‌هاش پاک کرد و لبِ پنجره رفت. سایه‌ی مردی در 

تاریکی‌های درخت‌های باغ راه می‌رفت. چوب‌های خشک زیر 

پایش می‌شکستند.

هرمیا گفت: »کی هستی؟«

»شیفته‌ی همیشه و هر شبِ تو!«

هرمیا وا رفت. سرش سنگینی می‌کرد. دستش را ستون چانه‌اش 

کرد و گفت: »تو هستی لعنتی؟! چرا قبول نمی‌کنی حرفِ من 

رو؟ باور کن من دوستت ندارم دمیتریوس1! این پدرمه که عاشقِ 

توست. برو با بابام ازدواج کن. بگذار من هم توی تنهایی خودم 

بپوسم.«

دمیتریوس گفت: »چرا لج‌بازی می‌کنی شکوفه‌ی سیبِ من؟ 

نکنی؟  ازدواج  مرگت  موقعِ  تا  حاضری  واقعاً  تو  یعنی   هان؟ 

1. Demetrius
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یعنی من این‌قدر بی‌ارزشم؟«

هرمیا گفت: »چرا نمی‌فهمی حرف من رو آقاپسر؟! باور کن 

تو خوبی، خیلی هم خوبی. اما تو رو دوست ندارم. عاشق آدم 

دیگه‌ای هستم. قلبم رو برده. بگذار برو. خواهش می‌کنم تنهام 

بگذار. خواهش می‌کنم!«

نگاهش  ندیمه‌اش  داد.  تکیه  دیوار  به  و  را بست  پنجره  و 

می‌کرد. صورت هرمیا رنگ‌پریده و باریک شده بود. رگ‌های 

نازک و آبیِ شقیقه‌هاش ورم کرده بود و از زیر پوست مهتابی‌اش 

پیدا بود. هرمیا چند بار سرش را به دیوار کوبید و پوست لب‌هاش 

را با دندان کَند. کاهیده شده بود. ندیمه‌اش گلبرگ‌های بنفشه 

را توی پیراهن هرمیا ریخت و تنهاش گذاشت. نمی‌دانست چه 

بگوید. هیچ کلمه‌ای به زبانش نمی‌آمد.



نشر هوپا همگام با ناشران بين‌المللى، از كاغذهاى مرغوب با زمينه‌ى کِرِم استفاده می‌کند، زیرا:
این کاغذها نور را كمتر منعكس میك‌نند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
این کاغذها سبك‌تر از كاغذهاى ديگرند و جابه‌جاىي كتاب‏های تهیه‏شده با آن، آسان‌تر است.

و مهم‌تر از همه اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالم‌تر


